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  اروپا و انقلاب-٩
 

 : نوشتيم١٩٠٥در ماه ژوئن 

نيم قرنی که شاهد فتوحات بلاانقطاع    .  مDی گذرد   ١٨٤٨بDيش از نDيم قDرن از سDال           "

سDDDرمايه داری در سراسDDDر جهDDDان؛ توافDDDق و سDDDازش مDDDتقابل بيDDDن نDDDيروهای ارتجDDDاع   

بورژوائDی و ارتجDاع فئودالDی بDوده اسDت؛ نDيم قرنDی کDه در طDی آن بورژوازی حرص                

و آمادگDی اش را بDرای وحشDيانه ترين        )) بDر جهDان   ((نDه وار خDود را بDرای تسDلط           ديوا

 .جنگها در راه اين تسلط آشکار ساخته است

درسDت بمانDند جويDنده ی حرکDت ابدی که به موانعی تازه بر می خورد و به قصد          " 

غلDبه بر آن ماشين های بی شمار به روی هم می چيند، بورژوازی نيز دستگاه دولتی       

بDDا نDDيروهای " مDDاوراء قانونDDی" را تغيDDير داده و ازنوسDDاخته اسDDت تDDا از تصDDادم  خDDود

اما همانگونه که جوينده ی حرکت ابدی سرانجام به آخرين         . متخاصDم خويش حذر کند    

مDانع غير قابل عبورِ قانون بقاء انرژی بر می خورد، بورژوازی نيز بايد سرانجام در             

يعنی تخاصم طبقاتی که به : ر بDر خورد کند مسDير خDود بDه مDانع نهائDی غDير قDابل عDبو         

 .ناچار با زد و خورد تسويه خواهد شد

سDDرمايه داری همDDه کشDDورها را از طDDريق وجDDه تولDDيدی و تجDDارتش بDDيکديگر پDDيوند 

داده و تمامDDی جهDDان را بمDDثابه ی واحDDد ارگانDDيک اقتصDDادی و سياسDDی   يگانDDه ای در    

يDن حال که هزاران شرکت را توسط     همانگونDه کDه اعتDبارات مDدرن در ع         . آورده اسDت  

گDره هDDای نامرئDDی بهDDم پيوسDDته و بDه سDDرمايه قابليDDت تحDDرک باورنکردنDDی ای بخشDDيده   

است و از اينراه از بسياری ورشکستگی های کوچک جلوگيری می کند، و ليکن خود  

موجDب بحDرانهای غDير مترقDبه عمومDی اقتصDادی در سDطحی بDی سDابقه مDی گردد، به                 

 DDيز همDDريق نDDان طDDارت   همDDی تجDDرمايه داری، يعنDDادی سDDی و اقتصDDهای سياسDDه کوشش

جهانDی آن، سيسDتم قDروض غDول آسDای دولتDی آن و گDروه بDندی های سياسی ملل که                      
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تمامی نيروهای ارتجاع را در نوعی شرکت سهامی جهانی گردآورده است، نه تنها در 

انDDی برابDDر بحDDرانهای سياسDDی مDDنفرد مقاومDDت بخDDرج مDDی دهDDد، بلکDDه پايDDه هDDای بحر       

بورژوازی تاکنون توانسته است . اجتماعی به ابعاد بی سابقه را نيز فراهم آورده است

بDا پوشDاندن جDريانهای مDرض درونDی خDود، حDذر از مشDکلات، طفره رفتن از کليه ی                  

مسDائل مهDم سياسDت داخلی و بين المللی و با پوشاندن سطحی همه ی تضادها عاقبت               

ن ترتيب راه را برای انحلال ريشه ای فرمانروائی خود کار را به تأخير بيندازد، اما بدي

بورژوازی حريصانه بهر نيروی ارتجاعی بدون . در سDطح جهانی هموار ساخته است      

پاپ ها و سلطان ها خوارترين . آن که منشاء آن را جويا شده باشد، متوسل شده است

ی نبست اين بود که تنها دليلی که با امپراطور چين پيمان دوست  . دوسDتان او نDبوده اند     

وی کوچکتريDDن قدرتDDی در اختDDيار نداشDDت، از ايDDن رو نفDDع بDDورژوازی در ايDDن بDDود کDDه 

بجDای آن کDه امDپراطور را بمنزDله بDه ژانDدارم خويش به خدمت گمارد و از کيسه خود               

بديDDنگونه مDDی بينDDيم کDDه  . مDDزدش بدهDDد، مسDDتقيماً سDDرزمين او را غDDارت و چDDپاول کDDند  

ری سيسDDتم دولتDDی خDDود را عمDDيقاً بDDه سDDنگرهای ارتجاعDDی          بDDورژوازی جهانDDی پDDايدا  

 .رژيم های ناپايدار پيش از سرمايه داری وابسته ساخته است

ايDن موضDوع بDه رويدادهائی که اکنون در جريان است فوراً خصلتی جهانی داده،               "

رهائی سياسی روسيه به رهبری طبقه کارگر، اين . افDق پهDناوری را نمايDان می سازد      

 را بDDه بالاتريDDن مقامDDی کDDه تDDاريخ تاکDDنون شDDاهد بDDوده ترفDDيع خواهDDد داد و او را   طDDبقه

صDDاحب چDDنان قDDدرت و منابعDDی خواهDDد سDDاخت کDDه پيشDDگام و مبDDتکر ريشDDه کDDن کDDردن    

سرمايه داری جهانی خواهد گرديد، تاريخ همه ی شرايط عينی را برای چنين انهدامی   

 "∗.مهيا کرده است

س از کسب موقت قدرت، انقلاب را به ابتکار خود به چDنانچه پرولتاريای روسيه، پ    

 بورژوائی اروپا، به -خDاک اروپDا اشDاعه ندهDد، تحDت فشDار نDيروهای ارتجاع فئودالی             

البته بيهوده است که از هم اکنون روشهائی را که انقلاب . مجDبور خواهد شد ايDن کDار    
                                                 

∗    ت-ل. ، مراجعه کنيدMolotپيش گفتار من به خطاب به قضات ف لاسال، چاپ  به  
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.  گرفت، تعيين کنيمروسيه در برخورد خود با اروپای کاپتياليستی کهن در پيش خواهد

بگذاريد برای نمونه از . ايDن روشDها ممکDن اسDت خDود کDاملاً غير منتظره ظاهر شوند       

لهسDتان بDه عDنوان حلقDه رابطDی مDيان شDرق انقلابDی و غرب انقلابی ياد کنيم؛ اگر چه              

 .اين مثال را تنها بعنوان تنوير عقيده خود می آوريم تا بعنوان واقعيات

    Dلاب در روسDيروزی انقDلم انقلاب در لهستان خواهد بود    پDيروزی مسDی پDه معنDيه ب .

تجسDم اين که بر قراری رژيم انقلابی در ده ايالت لهستانی روسيه به طغيان گاليسيا و     

حکومDDDDتهای هومDDDDن زلDDDDرن و .  خواهDDDDد انجامDDDDيد، دشDDDDوار نيسDDDDتPoznanپوزنDDDDان 

اسخ خواهند هابسبورگ به اين طغيان با ارسال نيروهای نظامی خود به مرز لهستان پ

داد، بديDن قصDد کDه از آن عDبور کرده و دشمن خود را در مرکز آن يعنی در ورشو در             

کاملاً روشن است که انقلاب روسيه   نمی تواند پيش قراولان غربی اش در . هم کوبند

جDنگ حکومDت انقلابDی روسDيه بDر عليه      . دسDت سDربازان پروسDی و اتريشDی رهDا کDند        

س ژوزف در چنيDDن شDDرايطی دفDDاع از خDDود محسDDوب   حکومDDتهای ويلهDDم دوم و فرانDDت 

در آن صDورت پرولDتاريای آلمDان و اتDريش چDه رويه ای در پيش خواهند      . خواهDد شDد   

گرفDت؟ واضDح اسDت آنDان در برابDر جهDاد ضDد انقلابDی ارتDش های کشور خويش آرام                    

 بورژوائDDی و روسDDيه انقلابDDی بDDناچار بDDه -جDDنگ مDDيان آلمDDان فDDئودال. نخواهDDند نشسDDت

ما به کسانی که اين اظهار بنظرشان بيش از . ب پرولتری در آلمان خواهد انجاميدانقلا

انDDدازه مطلDDق مDDی نمDDايد خواهDDيم گفDDت کDDه سDDعی کنDDند واقعDDه ی تاريخDDی ديگDDری مDDثال     

بDDياورند کDDه در آن ناگريDDز شDDدن کارگDDران و ارتجاعDDيون آلمDDان بDDه زورآزمائDDی آشDDکار  

 .محتمل تر خواهد بود

 اکتDبر مDا، بطDور مترقDبه در لهسDتان حکومDت نظامی بر قرار       هنگامDی کDه کابيDنه ی     

سDاخت، شDايعه ای کDه ظاهDراً بسDيار موجDّه مDی نمDود پخDش گشDت کDه اين مستقيماً به              

در آسDDتانه ی انحDDلال دومDDاً    روزنامDDه هDDای دولتDDی  . دسDDتور برلDDن انجDDام گرفDDته اسDDت 

مDDورد مداخلDDه مکاتDDبات مDDربوط بDDه مذاکDDرات مDDيان حکومDDت هDDای برلDDن و ويDDن را در    

نظامDی در امDور داخلDی روسDيه بDه مDنظور خوابDاندن شDورش بDه چDاپ رساندند و اين               
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هDيچگونه انکDار کابيDنه نمDی توانست اثر          . مکاتDبات را بمDثابه تهديDدی عرضDه داشDتند          

آشDکار بDود کDه در کاخ های سه کشور     . تکDان دهDنده ی ايDن مکاتDبات را از مDيان بDَرد              

چگونه می توانست جز اين . ونينDی در حDال تDدارک بDود        همسDايه انDتقام ضDد انقلابDی خ        

 فئودال می توانستند در حالی که شعله های انقلاب  -باشد؟ آيا همسايگان سلطنتی شبه    

 تا مرزهای قلمروی آنان زبانه کشيده بود، بی اعتنا باقی بمانند؟

ود انقلاب روسيه، اگر چه هنوز تا پيروزی، راه درازی در پيش داشت، معهذا اثر خ

  در ماه  Daszynskiداستزينسکی  . را از طDريق لهسDتان بDر گاليسDيا بجا گذاشته بود            

: "  فرياد می زندLvovمDه امسDال در کنفرانس سوسيال دمکراتهای لهستان در لوف        

چDه کسDی مDی توانست قبل آنچه را که اکنون در گاليسيا می گذرد، پيش بينی کند؟ اين               

           Dی را در سراسDيم همگDی عظDبش دهقانDرده است       جنDيرت زده کDريش حDدر زباراز . ر ات

Zbaraz     تخابDDنطقه ای انDDن مDDتری انجمDDاون کلانDDنوان معDDرات بعDDيال دمکDDک سوسDDي 

برای دهقانان  " پرچم سرخ "دهقانان روزنامه ی انقلابی سوسياليستی بنام       . مDی شود  

در دهکDده های گاليسيا که زمانی بی تفاوت و آرام بود، جلسات عظيم     . چDاپ مDی کنDند     

 Dرچم های سرخ و            تDا پDان بDفوف دهقانDود و صDی شDکيل مDری تشDزار نفDی هDوده ای س

هنگامی که از روسيه فرياد ملی کردن زمين به      ..... سDرودهای انقلابDی رژه مDی رونDد        

دو سال و اندی پيش کائوتسکی    "ايDن دهقانDان مکنت زده برسد چه پيش خواهد آمد؟            

سDتانی، خاطDر نشDان مDی کرد که     ، سوسياليسDت له Lusniaدر مباحDثه اش بDا لوسDنيا      

ديگDر نDبايد روسDيه را چDون وزنه ای سنگين بر پای لهستان انگاشت و يا لهستان را              

چDون کDDناره ی شDDرقی اروپDDای انقلابDDی کDDه چDDون گDDوه ای در مDDيان جلگDDه هDDای توحDDش  

در صDDDورت انکشDDDاف و پDDDيروزی انقDDDلاب روسDDDيه، بقDDDول     . مُسDDDکوئی فDDDرو مDDDی رود  

ار مسأله ی حادی خواهد شد، امّا نه به آن مفهومی که ديگDر بD   "کائوتسDکی، لهسDتان     

چه لهستان در اين صورت نه بر عليه روسيه بلکه بر عليه اتريش . لوسنيا می پندارد

و آلمان به پيش رانده خواهد شد و تا موقعکيه لهستان در خدمت انقلاب است، تکليف 

ب به اتريش و آلمان خواهد او نه دفاع از انقلاب در مقابل روسيه بلکه اشاعه ی انقلا



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٩٣ 

ايDن پDيش بينDی کائوتسDکی خيلDی زودتر از آنچه وی ممکن است بپندارد تحقق           ." بDود 

 .خواهد يافت

در بالا تذکر . اما لهستان انقلابی بهيچوجه تنها نقطه ی آغاز انقلاب در اروپا نيست

که هم داديDم کDه بDورژوازی بطور سيستماتيک از حل بسياری از مسائل پيچيده و حاد               

حکومتهای . در سياسDت داخلDی و هم در سياست خارجی مؤثرند، امتناع ورزيده است         

بورژوائDی اگDر چه توده عظيمی را در خدمت ارتش گماشته اند، ليکن قادر به حل پيچ    

فقDط حکومتDی قDادر بDDه    . و خمهDای سياسDتهای بيDن المللDی بDا بکDDار بسDتن زور نيسDتند       

ان نDبرد اسDت که يا از پشتيبانی ملتی که منافع   اعDزام صDدها و هDزاران سDرباز بDه مDيد           

حياتDی شDان در خطDر افDتاده، برخوردار است، و يا چنان پايه خود را از دست داده که                  

در شرايط مدرن فرهنگ سياسی، علم . يDأس و بيچارگDی مايDه ی شDجاعتش شده است          

جوئی نظامDی، حDق رأی عمومی و خدمت نظام همگانی، تنها اطمينان کامل و يا ماجرا               

در جنگ فرانسه و پروس در سال . ديوانDه وار مDی توانDد ملتها را در کشمکش اندازد           

، از سوئی بيسمارک برای پروسی کردن آلمان می جنگيد، که بهرحال به معنی ١٨٧٠

اتحDاد ملDی بDود کDه هDر آلمانی آنرا از ابتدائی ترين ضروريات می دانست، و از سوئی              

 نDاتوان ناپلDئون سDوم کDه بDرای تضمين حيات خود         ديگDر دولDت نDالايق، مDنفور ملDت و          

ترتيب نقش ها . بمDدت دوازده مDاه ديگر حاضر بود به هرگونه ماجراجوئی تن در دهد       

از سDDوئی دولDDت مDDيکادو را مشDDاهده        . در جDDنگ روس و ژاپDDن نDDيز بهميDDن گونDDه بDDود   

برای حاکميت می کنيم که هنوز پرلتاريای انقلابی ای در برابرش قد علم نکرده بود و      

سDرمايه ی ژاپنDی در خDاور دور مDبارزه مDی کDرد و از سوی ديگر دولت استبدادی که                

مدتهDDا پDDيش عمDDرش بسDDر آمDDده بDDود و جDDبران شکسDDتهای داخلDDی را در پDDيروزی هDDای  

 .خارجی می جست

جامعDDDه ی ، يعنDDDی مطالDDDبات  "ملDDDی"در کشDDDورهای کهDDDن سDDDرمايه داری مطالDDDبات   

نDدارد کDه بDورژوازی حDاکم ادعDای پDDرچمداری آن را      ، وجDود  بورژوائDی در تماميDت آن  

حکومDت های فرانسه، بريتانيا، آلمان و اتريش از رهبری جنگهای ملی       . داشDته باشDد   
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مصDالح حياتDی تDوده هDا، مصDالح مليتهای ستم کشيده و يا سياستهای داخلی                . عاجDزند 

را به وحشDيانه کشDورهای همسDايه قادر نيست حتی يکی از اين حکومت های بورژوا     

از . جنگDDی وادارد کDDه ممکDDن اسDDت خصDDلتی آزادی بخDDش و در نتDDيجه ملDDی بخDDود گDDيرد 

سDوی ديگر منافع چپاولگرانه کاپيتاليستی که گاه و بی گاه اين يا آن حکومت را اغوا           

مDی کDند تDا طنين مهميزها و يا شمشيرهايشان را بگوش جهانيان برسانند، نمی تواند               

باين دليل بورژوازی يا نمی تواند يا      .  هDا برانگيزد   کوچکتريDن واکنشDی در مDيان تDوده        

آنچه جنگهای . نمDی خواهDد فDرمان و يDا رهبری هيچگونه جنگ ملی را به عهده گيرد          

مDدرن ضDد ملDی پDيش مDی آورنDد بDا دو تجربه ی اخير در آفريقای جنوبی و خاور دور         

 .کاملاً روشن گرديده است

ر بريتانيا در تحليل نهائی بخاطر شکسDت سDنگين حDزب محافظDه کDار امپرياليستی د        

 گرفته شد، نيست، بلکه نتيجه بسيار مهمتر و وخيم تر       Boerدرسی که از جنگ بوئر    

سياسDتهای امپرياليستی، خودمختاری سياسی پرولتاريای  ) وخDيم از نظDر بDورژوازی     (

بريتانDDيا اسDDت کDDه چDDون دسDDت بکDDار شDDود بDDا گامهDDای هفDDت فرسDDنگی بDDه پDDيش خواهDDد   

 جنگهای روس و ژاپن برای دولت پتروگراد هم آنچنان معروف عموم        عواقب. شتافت

اما حتی بدون اين دو تجربه هم حکومتهای اروپائی، از . اسDت کDه لازم به بحث نيست     

لحظDDه ای کDDه پرولDDتاريا توانسDDت روی دوپDDای خDDود بايسDDتد، همDDواره از طDDرح انDDتخاب   

ش پرولتارياست که احزاب دقيقاً همين ترس از شور. جDنگ يDا انقDلاب بيم داشته است     

بورژوا را ناچار کرده است که با وجود تصويب مخارج هنگفت نظامی، در تأييد صلح    

خطابDيه هDای وزيDن ايDراد کنDند و رؤيDای دادگDاه هDای داوری بين المللی و حتی تشکلّ                

البDته ايDن خطابيه های رقت آور نه تخاصم         . دول مDتحده اروپائDی را در سDر بپرورانDند          

 . را از بين خواهد برد و نه زدوخوردهای مسلحانه را مانع خواهد شدميان دول

صDDلح مسDDلحانه ای کDDه در اروپDDا پDDس از جDDنگ پDDروس و فرانسDDه بDDر مبDDنای تDDوازن   

قدرتهDای اروپائDی بDر قDرار شDد نDه تDنها خدشDه ناپذيری ترکيه، تقسيم بندی لهستان و                  

ی ابقای استبداد روسيه را حفظ اتريش، آن جامه ی کثير النژاد رنگارنگ را، بلکه حت         
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. نDيز، کDDه سDرتاپا در نقDDش ژانDدارم ارتجDDاع اروپائDDی مسDلح اسDDت، مسDلم انگاشDDته بDDود     

ليکDن جDنگ روس و ژاپDن بDه ايDن نظDام کDه مصDنوعاً بDر جDا نگهداشته می شد ورژيم              

برای مدتی روسيه از . استبدادی در پياپيش آن قرار داشت ضربه ای سخت وارد آورد

از سوی .  آهنگDی قدرتهDا بDه دور افDتاد و تDوازن قدرتهDا بهDم خDورد              ايDن باصDطلاح هDم     

ديگDDر پDDيروزيهای ژاپDDن غريDDزه ی مDDتجاوزانه ی بDDورژوازی سDDرمايه دار را تحDDريک    

. کDDرد، بDDه ويDDژه بDDازار بDDورس را، کDDه در سياسDDت معاصDDر نقDDش مهمDDی بDDه عهDDده دارد  

 کشمکشها در در همه جا. امکDان جDنگ در خDاک اروپا به شديدترين درجه خود رسيد            

حDال مايDه گرفتDن اسDت و اگDر چه تا بحال از طرق ديپلماتيک از گسترش آن جلوگيری        

بDه عمل آمده است ليکن هيچگونه تضمينی در مورد موفقيت آميز بودن اين تدابير در   

ولDDی جDDنگ اروپائDDی بDDدون شDDبهه بDDه معنDDی انقDDلاب در اروپDDا   . دراز مDDدت وجDDود نDDدارد

 .خواهد بود

وس و ژاپDDن حDDزب سوسياليسDDت فرانسDDه اعDDلام داشDDت چDDنانچه     بDDه هDDنگام جDDنگ ر 

حکومت فرانسه به نفع استبداد روسيه دخالت کند، حزب سوسياليست پرولتاريا را به   

در مDDاه . اخDDذ مصDDممانه تريDDن اقدامDDات حتDDی تDDا حDDد دعDDوت بDDه قDDيام، فDDرا خواهDDد خوانDDد 

ه اوج خود  هنگامی که کشمکش ميان فرانسه و آلمان بر سر مراکش ب         ١٩٠٦مارس  

می رسيد، دفتر سوسياليستی بين الملل تصيميم گرفت که در صورت خطر بروز جنگ       

بDه احDزاب سوسياليسDتی بيDن الملDل و تمامی طبقه کارگر متشکل برای جلوگيری از        " 

البته اين قطعنامه ." جنگ و يا خاتمه دادن به آن بهترين روشهای عمل را ارائه نمايد

نگDDی در گDDيرد تDDا اهميDDت واقعDDی آن آزمDDايش شDDود، ولDDی   مDDی بايسDDت ج. ای بDDيش نDDبود

بهDDرحال از بخDDDت بDDDد  . بDDورژوازی بDDDه انDDDواع دلايDDل از ايDDDن آزمDDDايش پرهDDيز مDDDی کDDDند   

 .بورژوازی، منطق روابط بين المللی بسيار قوی تر از منطق ديپلماسی است

ورشکسDتگی دولتی روسيه، صرفنظر از اينکه چه در نتيجه مديريت مستعمر امور       

بورکراسDDی باشDDد و چDDه توسDDط حکومتDDی انقلابDDی اعDDلام شDDود کDDه از پرداخDDت          توسDDط 

. ی گDناهان دولDت پيشDين سDرباز مDی زند، اثری مهيب بر فرانسه خواهد گذاشت             جDزيه 
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حزب راديکال که اکنون سرنوشت سياسی فرانسه را در دست خود دارد، با رسيدن به 

از اين رو، می توان از هر    . قDدرت، عهDده دار حفاظDت مDنافع سDرمايه نDيز گشDته است               

نظDر پذيرفت که بحران مالی ای که در اثر ورشکستگی روسيه پيش می آيد، مستقيماً            

بشDکل بحDران حDاد سياسDی ای در فرانسDه تکDرار خواهDد شDد کDه تDنها بDا انتقال قدرت                         

بهرصورت، يا از طريق انقلاب در لهستان يا بدنبال . بدست پرولتاريا پايان تواند يافت

قDDب يDDک جDDنگ اروپائDDی و يDDا در نتDDيجه ورشکسDDتگی دولDDت روسDDيه، انقDDلاب بDDه       عوا

 .قلمروی اروپای کاپيتاليستی کهن اشاعه خواهد يافت

ولDی حتDی بDدون فشDار حDوداث خارجDی مانند جنگ يا ورشکستگی، انقلاب چه بسا                    

ممکDن اسDت در آيDنده ای بسيار نزديک به علت بالا گرفتن شديد مبارزه ی طبقاتی در            

در اينجا سعی نخواهيم کرد به فرضيات ديگری   .  از کشورهای اروپائی فرا برسد     يکDی 

بDپردازيم کDه کدام کشور اروپائی نخست به جاده ی انقلاب گام خواهد نهاد، ولی ديگر             

در اين ترديدی نيست که تضادهای طبقاتی در کشورهای اروپائی در ايام اخير به اوج        

 .حدّت خود رسيده اند

سDيال دمکراسDی در آلمDDان در چDارچوب مشDروطيت شDبه اسDDتبدادی      رشDد بسDيار سو  

.  بورژوائی بر خواهد انگيخت-ناگزيDر پرولتاريا را به نبردی آشکار با سلطنت فئودال   

در سDال اخDير مسDأله ايسDتادگی در برابDر کودتDای سياسDی از طDريق اعتصDاب عمومی                

در فرانسه، .  استيکDی از اساسDی تريDن مسDائل حDيات سياسDی پرولتاريای آلمان شده            

انDتقال قDدرت بDه حDزب راديکDال بطDور قطعDی پرولDتاريا را از بندهائDی کDه همکDاری با                    

احزاب بورژوائی در مبارزه بر ضد ناسيوناليزم و قدرت سياسی کليسا بدست و پايش           

حDDزب سوسياليسDDت، غنDDی از سDDنتهای جDDاودان چهDDار   . پيچDDيده بDDود، رهDDا خواهDDد کDDرد  

ه کار که خود را در پشت نقاب راديکاليزم پوشانده است،        انقDلاب و بDورژوازی محافظ     

در بريتانيا که دو حزب بورژوائی الاکلنگ پارلمانتريزم        . رودروی يکديگر ايستاده اند   

را قرنی است به حرکت در می آورند، پرولتاريا در اثر عوامل بسياری اخيراً در مسير 

مان اين فراشد چهار دهه به طول با وجود اينکه در آل. سياسی مستقلی قدم نهاده است
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انجاميد، طبقه کارگر بريتانيا با داشتن اتحاديه های کارگری نيرومند و برخورداری از 

تجDربه ی مDبارزات اقتصDادی، ممکDDن اسDت بDا چDند جهDDش بDر سDپاه سوسDياليزم اروپDDا          

 .سبقت جويد

نابودی چه، گذشته از . اثDر انقDلاب روسDيه بDر پرولDتاريای اروپDا بسDيار عظيم است              

اسDتبداد روسDيه کDه نDيروی اساسDی ارتجDاع اروپاسDت، ايDن انقDلاب شDرايط لازم اولDيه            

 .انقلاب را در آگاهی و خُوی طبقه کارگر اروپا ايجاد خواهد کرد

همانگونDه کDه انکشDاف سDرمايه داری مناسDبات اجتماعDی را دگرگون ساخت، نقش              

امDا کار  .  بDوده و هسDت  احDزاب سوسياليسDت نDيز دگDرگون سDاختن آگاهDی طDبقه کارگDر             

. آژيتاسDيون و سDازماندهی در مDيان صDفوف پرولDتاريا در خDود عاملDی بازدارنده دارد             

بهمDDان نسDDبت کDDه تDDوده هDDای بيشDDتری بDDه سوسDDياليزم روی آورده انDDد و هDDر چDDه ايDDن        

تDوده هDا بيشتر متشکل شده و انضباط يافته اند، به همان نسبت محافظه کاری احزاب            

ا، بويژه بزرگترين آنها، حزب سوسيال دمکرات آلمان، نيز افزايش          سوسياليسDت اروپ  

در نتيجه، سوسيال دمکراسی بمثابه سازمانی که تجربه سياسی پرولتاريا       . يافته است 

را در خDود اندوخDته اسDDت، ممکDن اسDDت در زمانDی مشDخص مسDDتقيماً بDه بDDازدارنده ی       

به عبارت ديگر اين . ودکشDمکش آشDکار مDيان کارگDران و ارتجDاع بورژوائی تبديل ش      

 سوسياليست -امکDان وجDود دارد کDه در زمانDی مشDخص محافظه کاری پروپاگانديست      

احDDDزاب پرولDDDتری از مDDDبارزه ی مسDDDتقيم پرولDDDتاريا بمDDDنظور در دسDDDت گرفتDDDن قDDDدرت   

محافظDDه )) ايDDن تأثDير ((تأثDDير عظDيم انقDلاب روسDDيه نشDان مDDی دهDد کDه      . جلوگDيری کDند  

زب را از ميان خواهد برد و مسأله زورآزمائی آشکار را کاری و جريان عادی امور ح

مبارزه برای . از ميان پرولتاريا و ارتجاع کاپيتاليستی در دستور روز قرار خواهد داد           

حDق رأی عمومDی در اتDريش، ساکسDونی و پروس تحت تأثير مستقيم اعتصابات اکتبر         

 انقلابی به پرولتاريای با انقلاب در شرق ايده آليزم     . در روسDيه سDخت شDدت يافDته اند         

به "غDرب سDرايت خواهDد کرد و اين آرزو را در او برخواهد انگيخت که با دشمنانش            

چDنانچه پرولDتاريای روسDيه حتDی صرفاً به علت پيشامد موقتی             . صDحبت کDند   " روسDی 
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شDDرايط در انقDDلاب بورژوائDDی مDDا، بDDه قDDدرت برسDDد، از يDDک سDDو بDDا خصDDومت متشDDکل    

يگDر بDا آمادگی پرولتاريای جهان در پشتيبانی متشکل از          ارتجDاع جهانDی و از سDوی د        

 .وی مواجه خواهد گشت

اگDر طDبقه کارگDر روسDيه تDنها بDه امDيد آنچDه کDه خDود در اختDيار دارد رهDا شود، به                     

مجDرد ايDنکه دهقانDان بDه او پشت برگردانند، مسلماً بدست ضد انقلاب سرکوب خواهد                  

شت جز اينکه سرنوشت حاکميت سياسی طDبقه کارگDر روسيه چاره ای نخواهد دا     . شDد 

خDود و در نتيجه سرنوشت کل انقلاب روسيه را به سرنوشت انقلاب سوسياليستی در           

 دولتی که بواسطه پيشآمد موقتی شرايط -آن قDدرت عظيم سياسی . اروپDا مرتDبط سDازد    

در انقDلاب بورژوائDی روسDيه نصDيب وی گDرديده، بDه وزنDه ی کفDه مبارزه طبقاتی کل                      

بDا قدرت دولتی در دست، ضد انقلاب در پشت، و          . مايه داری خواهDد افDزود     جهDان سDر   

ارتجDاع اروپائی در مقابل، طبقه کارگر روسيه به سوی تمام رفيقمان خود در سراسر            

 :جهان بانگ کهن را، که اين بار برای حمله ی نهائی خواهد بود، برخواهد آورد

 

 !کارگران همه ی جهان متحد شويد
  

 

 

 

 

 


